
 
 

 

 وصلی الله علی محمد وآله الرحیمبسم الله الرحمن 

 (15شرح زیارت عاشورا )

ِ وَ عَلَى الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بفِنِاَّئِکَ لامُ عَلَیْکَ یا ابَاعَبْدِاللهَّ  الَسَّ

 کجایید ای شـهیـدان خدایـی؟              بـلاجویان دشت کربلایی          

 تر ز مرغان هوایی پـرندهکجایید ای سبک روحان عاشق؟              

صَلَتْ انَْهارُها وَاینَعَتْ ثِمارُها »فرمايد:  السلام می امام حسين عليه ةُ فُتحَِتْ ابَْوابُها وَ اتَّ یا کِرامُ هذِهِ الْجَنَّ

هَداءُ الَّذینَ قتُلِوُا فى ِ وَ الشُّ ِ یَتَوَقَّعُونَ قدُُومَکمُْ وَ   وَ هَذا رَسُولُ اللهَّ یَتَباشَروُنَ بکِمُْ فَحاموُا عَنْ سَبیلِ اللهَّ

سُولِ  ِ وَ دینِ نَبیّهِ وَ ذُبُّوا عَنْ حَرَمِ الرَّ اى بزرگواران! اين » ،۴۰۳ مقتل الحسين، مقرّم، ص«) دینِ اللهَّ

هايش شيرين  هايش به رويتان گشوده شده و رودهايش به هم پيوسته و ميوه بهشت است که دروازه

اند ، منتظر ورود شما هستند تا  هدايى که در راه خدا کشته شدهگشته است. رسول خدا)ص( و ش

 « آمد گويند، بنابراين از دين خدا و پيامبرش دفاع کنيد و از ناموس پيامبر پاسدارى نماييد.  خوش

السلام، از نور معرفت و رستگاری بر  اندازی که امام حسين عليه در اين سخن، چشم موضوع تدبر:

هايی از جذبات معنوی را پيش  تاباند، و از اوج معرفتی که خود دارد، چه انتخاب چشمان يارانش می

 است؟ و در مقابل از ما چه انتظاری دارد؟  نهاده روی ما 

ع( در ميان مقامات معنوی و مراحل عرفانی و سلوک، در به راستی که اباعبدالله )پاسخ اجمالی: 

حضرت در واپسين لحظات حيات در قتلگاه، همچنانکه  بالاترين مرتبه ) مقام رضا( قرار داشت.

مقامی بسيار سخت و دشوار که امام سجاد عليه السّلام در .« الهی رضی بقضائک»زمزمه می کرد: 

على درجة الزّهد ادنى درجة الورع و اعلى درجة الورع ادنى الزّهد عَشرة اجزاء. ا“توصيفش فرمود: 

.( زهد داراى ده 22، ص 2اصول كافى، ج ”.) درجة الیقین و اعلى درجة الیقین ادنى درجة الرّضا

درجه است. بالاترين درجه زهد، پايين ترين درجه ورع و پرهيزگارى است، و بالاترين درجه ورع 

 «. يقين است، و بالاترين درجه يقين، پايين ترين درجه رضا است و پرهيزگارى، پايين ترين درجه

شک صاحبان هر يک از اين مقامات )اصحاب يمين و سابقون(در بهشت الهی به تناسب ظرفيتی  بی

مند خواهند شد. در برخی فرازهای زيارت عاشورا، نسبت  اند از رحمت الهی بهره که کسب نموده

ی الهی را با امام حسين عليه السلام، به وضوح، روشن نموده است که ساير مردم بلکه انبيا و اوليا

تْ لی  » گيری او دارند؛  چگونه همه چشم اميد به دست الَلّهُمَّ الرْزُقْنی شَفاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّ

لامُ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ اصَْحابِ الْحُسَیْنِ الَّذینَ بَ  خدايا «  ذَلوُا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّ

گردان شفاعت حسين عليه السلام را در روز ورود )به صحرای قيامت ( و مرا نزد خود روزی ام 

با حضرت حسين )ع( و اصحابش که در راه خدا جانشان را همراه ثابت قدم بدار به صدق و صفا 

 نزد حسين )ع( فدا کردند. 

  روزى رُخَش ببینم و تسلیم وى کنم           این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست 

توجه مستمر درونى و انصراف » سينا)ره( در تعريف عرفان آورده است:   بوعلى پاسخ تفصیلی:

اللهه   عرفان و حماسه، آيت«) است.  فکرى به طرف قدس جبروت به منظور تابش نور حق، عرفان

، به نقل از نمط نهم اشارات و تنبيهات( در مناجات شعبانيه، اوليای الهی زمزمه ۴3 جوادى آملى، ص

کَ الْابَْهَجِ فَاکَُونَ لکََ عارِفاً وَ عَنْ سِواکَ مُنْحَرِفاً وَ مِنْکَ خائِفاً   وَ الَْحِقْنى  اِلهى» کنند:  می بنُِورِ عِزِّ

معبودا، مرا به نور گرانقدر خويش رسان تا نسبت » مناجات شعبانيه( «) مُراقبِاً یا ذَااْلجَلالِ وَ الْاکِْرامِ 

« برتابم و از تو ترسم و فرمانت برم، اى دارنده جلالت و کرامت.به تو عارف گردم و از جز تو رخ 



 
 

)دعاى « ارَاکَ   اخَْشاکَ کَانَّى  الَلَّهُمَّ اجْعَلْنى» خواهد:  مى سيد و سالار شهيدان در دعاى عرفه از خدا 

امام حسين « بينم. اى از خوف از خودت قرار ده که گويا تو را مى خدايا مرا در مرتبه» عرفه( 

ديدند تا جايی که از همه هستى خويش گذشتند و هر  السلام و ياران او خود را به خدا نزديک مى يهعل

رفتند، آثار شيرين اين  سختى و تلخى را به جان خريدند. هر چه در راه جانبازى و جهاد جلوتر مى

م وفادارى شد. در شب عاشورا پس از سخنان امام و اعلا گر مى حالت عرفانى برايشان بيشتر جلوه

بهشتى را که خدا نعمت هاى اصحاب، امام آنان را دعا کرد، سپس پرده از چشمانشان برداشت و آنان 

قين  ،( زهير بن222 عطايشان کرده بود ديدند و جايگاه خويش را شناختند. )مقتل الحسين، مقرّم، ص

ام و  يش را به نيکى يافته اينک راه خو» گاه که آهنگ ميدان کرد، دست بر دوش امام نهاد و گفت؛  آن

نظير تو يعنى پيامبر و على و حسن  نهم و يقين دارم که به ملاقات نياکان بى عارفانه قدم به ميدان مى

 ،(۴۰2 مقتل الحسين، مقرّم، ص«.) شتابم السلام مى و جعفر طيار و حمزه عليهم

 ظه سیرنبودی دگر این زهیر آن زهیر                زخود تا خدا کرد یک لح

 زهیری سر از پای نشناخته                    زهیری همه جان و دل باخته

 چو پروانه می سوخت سر تا قدم           که ای دوستان من حسینی شدم

اکبر)ع( نيز يک بار از ميدان برگشت و در ظاهر از امام طلب آب نمود ) در واقع  حضرت على  

پسرم، به ميدان باز گرد که پس از اندکى جنگيدن، جدت » مود: طلبيد(، امام به او فر آب حيات مى

محمد)ص( را ملاقات خواهى کرد و او چنان تو را سيراب خواهد کرد که پس از آن، هرگز تشنه 

ا کبر در ميان  عروه، او را هدف قرار داد و بر زمين افکند، على  وقتی هم که منقذ بن« نخواهى شد!

پدر عزيزم، درود بر تو، اين، جدم پيامبر است که بر تو سلام » خاک و خون، فريادبرآورد: 

 .(221، 222 لهوف، ص«) دهد که هر چه زودتر به سوى ما بشتاب! فرستد و پيام مى مى

 به همره تو رود روح من ز پیکر من            سپردمت به خدا ای یگانه گوهر من

 ک تو و اشک دیدة تر منات زده آتش            دهان خش دو غصه بر جگر عمه

وقتى اهل بيت)ع( به عنوان اسراى جنگى وارد مجلس عبيداللهه شدند، او با نخوت و غرور از  

» حضرت زينب)ع( پرسيد: خدا با خاندان تو چه کرد؟ دختر پيامبر با اطمينان و صلابت پاسخ داد: 

ُ عَلَ  )نفس المهموم، « مَضاجِعِهِمْ ...  یْهِمُ الْقَتْلَ فَبَرزوُا اِلىما رَأیَْتُ إلاَّ جَمیلاً، هؤُلاءِ قَوْمٌ کَتَبَ اللهَّ

.(  جز زيبايى نديدم! اين خيل )شهدا( کسانى هستند که خدا شهادت را برايشان مقرر کرده ۴12 ص

کند که  عبادت معرفی میرا   قرآن مجيد، هدف نهايى آفرينش«. بود و آنان به مشهد خويش شتافتند

جن و انسان .( »32)ذاريات، / « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْانِْسَ اِلاَّ لیَِعْبُدوُنِ »است؛ ظرف عطايای الهی 

روز هزار رکعت   پدرم در شبانه»امام سجاد)ع(فرمود:«. را نيافريدم جز آنکه مرا بپرستند

در صبح .( امام حسين عليه السلام در طول سفر، حتى 292 ، ص۳۳ )بحارالانوار، ج« خواند. نمازمى

کرد. عصر تاسوعا  و ظهر روز عاشورا نمازهاى واجب را همراه اصحابش به جماعت برگزار 

وقتى جنب و جوش دشمن را ملاحظه کرد، حضرت عباس)ع( را فرستاد تا از آنان خبر بياورد، به 

را به او گفتند، قصد حمله دارند، امام برادر را به سوى عمر سعد فرستاد تا از او مهلت بگيرد جنگ 

داند که نماز،  خدا مى» فردا موکول کند تا يک شب ديگر به درگاه خدا عبادت کنند، آنگاه فرمود: 

( شب عاشورا تا صبح، 222 )مقتل، ابومخنف، ص« دارم قرائت قرآن و دعا و استغفار را دوست 

حبيب  (2۰2 مشغول نماز و دعا و استغفار و مناجات و تلاوت قرآن بودند )مقتل، ابومخنف، ص

چه بد گروهى هستيد ؛ فرداى رستاخيز در »مظاهر عصر تاسوعا خطاب به نيروهاى يزيد گفت:  بن

ايد؛ کسانى که عابدان اين ديار  يابيد که نسل و عترت پيامبرش را کشته حالى به پيشگاه خدا حضور مى



 
 

صر عرفه در ( امام حسين)ع( در ع2۰3 مقتل، ابومخنف، ص«) خوان و ذاکر خدا بودند. و نمازشب

مَتى غِبْتَ حَتّى تَحْتاجَ اِلى دَلیلٍ یَدُلُّ عَلیْكَ وَمَتى بَعُدْتَ حَتّى  »صحراى عرفات با خداى خويش است: 

مِن عَبدٍ لَم تَجْعَلْ لَهُ  صَفْقَةُ  و خَسِرَتْ  عَمِیَتْ عَیْنٌ لاتَراکَ عَلَیْها رَقیِباً  تَكُونَ الْا ثارُ هِىَ الَّتى تُوصِلُ اِلَیْكَ 
تو کی از نظر پنهانی تا به دليل و برهان محتاج باشی و کی از ما دور شدی تا آثار و «  حُبِّكَ نَصیبا

بيند، با آن که هميشه تو مراقب و  مخلوقات، ما را به تو نزديک سازد؟! کور باد چشمی که تو را نمی

 ت.)دعای عرفه(ای که نصيبی از عشق و محبت نياف همنشين او هستی. در زيان باد بنده

 اى ز دیده که پیدا کنم تو را اى ز دل که تمنا کنم تورا         کى رفته  کى رفته 

تر  گرديد و ساعات بحرانى جبهه کربلا نزديک در روز شهادت هر چه به زوال ظهر نزديک مى

تر،  اش مصمم شد، آن عاشق دلباخته با سپرى شدن ساعات فراق و نزديک شدن وعدة وصل، قيافه مى

گرديد و شور مخصوصى در امام  تر مى اش شکفته تر و چهره تر، سيمايش گلگون رنگ او برافروخته

( امام حسين در لحظه شهادت تبسم بر لبان خود داشت و 291، ص ۳۳شد. )بحارالانوار، ج  ه مىديد

بريد اما وى  خندان و شاداب بود. او آرام و شاد و بشاش و متبسم و خندان بود. شمر سراو را مى

ء، ص چون گل شکفته بود )کنوز السعادة و رموز الشهاده، علامه حاج ميرزا محمد رفيع نظام العلما

که سر از پا جنگيدند  ( اصحاب آن حضرت چنان شيفته و دلباخته و عاشقانه می232 -23۰

به آن  اعتنايىترين  گرفتند و کوچک هاى گوناگون را به چيزى نمى شناخته ، برخورد با سلاح نمى

ِ  »نداشتند .  ا لِِلَّ ذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّ انديشيد، در  ه رضای حق می( سيّدالشهداء تنها ب223)بقره/«.  الَّ

؛رضا و پسند ما خاندان،  رِضَا اللهُ رِضَانَا اهَلَ البَیت»آغاز حرکت از مکه به سوی کوفه فرموده بود: 

به کوفيان جنگ .( و در هنگامه ۴23)موسوعة کلمات الامام الحسين، ص « همان پسند خدا است.

اى دل خويش را بر رضاى الهى ه زد که شما کسانى هستيد که رضايت و خواسته نهيب مى

، ۳۳ )بحارالانوار، ج« انَفسُِهِم عَلى مَرضاةِ الخالقِ  مَرْضاةَ آثَرُوا  لا اَفْلَحَ قَوْمِ  »ايد:  داده  ترجيح 

 «. .( رستگار نخواهند شد قومى که رضايت خود را بر رضايت خداوند ترجيح دهند۴3۴ ص

 خاطرم ز بهار و خزان خویشام   آسوده  چون سرو در مقام رضا ایستاده

روايت شده است كه جابر بن عبد الله انصارى رضى الله عنه در اواخر عمرش به ضعف پيرى و  

ناتوانى مبتلا شده بود. امام باقر عليه السّلام به ديدنش رفت و احوالش را پرسيد، جابر گفت: من در 

را بر زندگى ترجيح مى دهم. امام پيرى را بر جوانى و مرض را بر سلامت و مرگ حالى هستم كه 

اى جابر! من اين چنين نيستم كه چيزى را بر چيز ديگر ترجيح دهم، پس  :»باقر عليه السّلام فرمود

اگر خدا مرا پير كند پيرى را دوست دارم و اگر جوان قرار دهد جوانى را دوست دارم و اگر مرا 

سلامت را دوست مى دارم و اگر بميراند مريض كند مرض را دوست دارم و اگر شفايم دهد شفا و 

مردن را دوست مى دارم و اگر زنده نگه دارد زندگى را دوست مى دارم خلاصه آن چه را كه 

جابر اين كلام را از امام شنيد )پى به اشتباه خود برد و فهميد وقتى  «خداوند بخواهد تسليم او هستم.

در برابر خواسته خدا اعمال نظر كردن است( برخاست و صورت حضرت را بوسيد كه ترجيح دادن 

حقا كه رسول خدا صلىّ الله عليه و آله راست گفت كه فرمود: اى جابر! تو زنده مى مانى و »و گفت: 

من است مى بينى و او علم را مى شكافد همان گونه كه گاو زمين را مى شكافد و  پسرم را كه هم اسم

.( و نيز از 22، ص 2اصول كافى، ج ) «به همين جهت شكافنده علم اولين و آخرين ناميده شده است.

خداوند عز و جل به موسى بن عمران وحى »امام صادق عليه السّلام روايت شده است كه فرمود: 

ى! هيچ مخلوقى از مخلوقاتم نزد من از بنده مؤمنم محبوب تر نيست براى اين كه او را نمود اى موس

به چيزى مبتلا و گرفتار مى كنم كه خير او در آن است و نيز عافيت مى دهم او را بر چيزى كه خير 

ه او در آن است. آنچه براى او بد است از او دور مى گردانم براى آنچه خير او در آن است و من ب

مصلحت بنده ام داناترم، پس بايد بر بلاى من صبر كند و بر نعمت هايم شكر كند و به قضاى من 



 
 

راضى باشد، اگر او به رضاى من كار كند و امر مرا اطاعت كند من او را در نزد خود در شمار 

.( اگر پند بگيريم اين سخن حضرت همان يک 22، ص 2صديقان مى نويسم.) اصول كافى، ج 

مَا أعَِظُكُمْ »ها قرار داده است؛  قرآن محتوايش را به اندازه همه نصيحت که است نصحيتی قلُْ إنَِّ

... ِ دهم و آن سخن اين  بگو که من به يک سخن شما را پند می»  (۳2)سبأ/«  بِوَاحِدَةٍ  أنَْ تَقوُمُوا لِِلَّ

وقتی  که فرزدق « باشد(...  است که شما خالصانه برای خدا قيام کنيد)همه افعالتان برای رضای خدا

همواره کار دست خدا بوده و هست. اگر » حضرت را از اوضاع کوفه خبرداد در جواب فرمود: 

گوييم  هايش سپاس مى  پسنديم، خدا را بر نعمت قضاى الهى بر چيزى نازل شود که دوست داريم و مى

اش تقوا باشد   ى که نيتش حق و شيوهاما اگر قضاى الهى ميان ما و اميدمان فاصله انداخت، باز از کس

( و در مدينه در وقت وداع با قبر جدش ۴۴2 موسوعة کلمات الامام الحسين، ص« ) دور نيست.

« اسئلک...ما اخترتَ مِن أمرى هذا ما هو لک رضى» رسول خدا هم به خدای خود اظهار داشت: 

برگزينی. )موسوعة کلمات الامام  خدايا! از تو درخواست دارم آنچه را ماية خشنودی توست، برايم

در سفر » فرمايد:  وصف عمه خويش مى در )عليه السلام( العابدين  ( . امام زين۴23 الحسين، ص

نمود و   ام زينب غذاى خود را بين کودکان تقسيم مى اسارت از کوفه تا شام، بارها شاهد بودم که عمه

گاه نماز شب او  اند ، در ايام سفر هيچخو خود از شدت گرسنگى و ضعف نماز شب را نشسته مى

.( اين است حال عارفان بالله مجاهدان راه حق ۴3)زينب کبرا، اسماعيل منصورى ، ص « ترک نشد.

رِضاکا وَ   تَرَکْتُ الْخَلقَ طُرّاً فى» که سخنشان در پيشگاه پروردگارشان ودر همه حال اين است؛ 

عْتَنىایَْتَمْتُ الْعَیالَ لکَِنى ارَاکا فَلَ  تمامی مردمان را در راه   سِواکا!  اِرْباً فَاِربا لمَا حَنَّ الْفُؤادُ اِلى  وْ قَطَّ

تو را از  دلم غير رضايت تو ترک گفتم و عيالم يتيم گشت تا تو را ببينم اگر مرا قطعه قطعه کنی،

تی که عمه سادات ( به ياد آن ساع22 خواهد.) جامع الاسرار و منبع الانوار، سيد حيدر آملى، ص نمی

زينب آمد قتلگاه صدازد: برادر می خواهم صورتت را ببوسم اما سر در بدن نداری ، يک وقت دختر 

بريده با سوز دل حسين را صدا زد ، همين طور که با بدن رگ های علی خم شد لبها را گذاشت بر 

ی سر را بغل گرفته برادر حرف می زد ، سکينه ناز دانه آمد جلوی عمه ، ديد عمه اش يک بدن ب

تی هذا نَعشُ مَن ؟»دارد گفتگو می کند تا اين منظره  را ديد صدا زد :  اين بدن کيه داری با او  «عَمِّ

، خودش را  حسين  بابايت سکينه جان اين بدن «  نَعشُ ابَیکِ الحسین:»حرف می زنی ؟ فرمود 

ت تشنه ام ، صدا زد : بابا پاشو دارند انداخت روی بدن بابا ، نگفت بابا مرا تازيانه می زنند ، نگف

آيند او رابا عزت می زن ها عمه ام را می زنند ، ... اگر کسی عزيزی از دست بدهد اگر زن باشد 

ازکنار بدن عزيزش دور می کنند دلداری می دهند ، اما دختر ابی عبدالله را با تازيانه از کنار بدن 

 بابا جدا کردند ...

 ربلایت یا حسین           تا کنم این جان ناقابل فدایت یا حسیندارم اندر دل هوای ک

 من نه تنها واله و حیران به هامون غمم          عالمی سرگشته داری مبتلایت یا حسین

 خود شهادت نامه ات امضا نمودی از وفا        جان ما قربان  عهد و وفایت یا حسین

 دست ما و دامن دولت سرایت یا حسین     ما همه عاصی و بدکار و سیه روی، ای امام

 بیت النبوّة م یا اهلکالسلام علی

 پایان
 


